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  چكيده
براهين به مبادي بـي وسـط       . نهايت ادامه نخواهد يافت     براهين و حدود تا بي    

مقـدمات اوليـه غيـر      . ند و اين مبادي را به برهـان نيـازي نيـست           شو منتهي مي 
 در  هـا   وسـط حـد   . دونش ميها در جايي متوقف       ها و حد    منقسمند و سلسلة حمل   

پس ما دو گونـه     . شوند   به مقدمات اوليه منتهي مي       و اند  راهين و تعاريف متناهي   ب
 وهاي نخـستين اولـي        بيان. بيان بنفسه و بيان از طريق حد يا برهان        : بيان داريم 
دهد كه نظام استنتاجي، دسـتگاهي خـود كفـا            نظرية بداهت نشان مي   . بسيطند
راه معرفت آن است كه     . انجامد   نمي يك روند استنتاجي به معرفت و صدق      . نيست

يـك  . يمجـوي م و توجيه و صدق را از آن جا مدد           نظر كني به خارج از اين سلسله      
ها خودبسنده نيـست و بايـد بـه علـوم      م استنتاجي براي تضمين صدق گزاره نظا

  . بديهي منتهي گردد
   صدق-6  موقف  -5  حد  -4   ن ابره -3   نظري  -2  بديهي  -1: ي كليديها واژه

  
  مقدمه. 1

 مسلمان بر ايـن اصـل اسـتوار اسـت كـه معـارف               نمايساختار علوم حصولي از نظر حك     
اي است؛ طبقة بالا علـوم نظـري و طبقـه زيـرين كـه اساسـي اسـت علـوم                       انساني دو طبقه  

ها به  اگر به تمامي معارف و علوم انساني مراجعه شود خواهيم ديد كه برخي از آن . ندا  بديهي
يابـد؛ حـال سـؤال     اين سلسله ادامه مي. اي ديگر   ها نيز به پاره    ابسته است و آن   بعضي ديگر و  

آيد و اگر نـه،       اساسي اين است اين روند اگر تا به نهايت استمرار يابد تسلسل محال لازم مي              
از را   آنو   ندحكماي اسلامي به ايستگاه و موقف در علوم بشري معتقد         . بايد به موقفي برسيم   

  .اند بديهيات دانسته

                                                           
 و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم  ∗
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انـد از     علم بديهي صدق قطعي دارد و معارف نظري به ميزاني كه با بديهيات در ارتبـاط               

عمل ارجاعِ علوم نظري به بـديهي،       . ندريگ ميها به عاريت     اند و صداقت را از آن       خطا در امان  
تفكر، كوششي عقلاني اسـت كـه انـسان بـراي كاسـتن از              . شود  فكر و انديشيدن ناميده مي    

اگـر علمـي جديـد بـي تفكـر      . دهـد  ري خود و افزودن بر علوم جديد انجام مي        مجهولات نظ 
  .شود حاصل شد، يا جهلي قديم بي تأمل كنار رفت، حدس ناميده مي

بنابراين در ميان علوم و معارف بشري، رابطة طولي و توليـدي برقـرار اسـت و همـه بـا                       
تـصورات و  : سـت دو بخـش ا انديـشة انـساني   . يكديگر رابطة عرضي و پهلو بـه پهلـو ندارنـد    

بدين ترتيب سـاختار عمـومي      . تصديقات نظري و قسمت ديگر تصورات يا تصديقات بديهي        
  .گيرد  شكل مي،معرفت از ديدگاه حكماي اسلامي

  
  ها استدلال. 2

چنين اين ديدگاه كه تمـام علـوم     هم .توانند بديهي باشند    تمام تصورات و تصديقات نمي    
 با رد اين دو نظريه تنهـا ديـدگاه معقـول ايـن اسـت كـه                  .يستندرست   ،انسان نظري است  

 به ديگر سخن ايـن بيـان      .استاي از علوم انسان بديهي و بخش ديگر آن نظري             بگوييم پاره 
لة بديهي  أ؛ يعني اگر در رابطه با مس      كند  در واقع استدلالي است كه ديدگاه اخير را تأييد مي         

همة علوم بديهي، همة علوم نظري، ارتند از  سه فرض معقول داشته باشيم ـ كه عب ،و نظري
 از ايـن    . طبعاً فرض سوم معتبر و موجه خواهد بـود         -اند  بعضي از علوم بديهي و برخي نظري      

  .تواند نخستين دليل ـ حصر فروض ـ به سود ديدگاه مذكور باشد رو بيان پيش گفته مي
 ايـن  .اند ثبات بديهيات آوردهاي براي ا دليل پيش گفته ـ ادله افزون بر حكما و فلاسفه ـ    

 در ايـن جـا اسـتدلال        .ادله بعضي معروف و برخي ديگر از شهرت چنداني برخوردار نيستند          
 تقريرهـاي   ،هـا بـيش از يـك تقريـر دارنـد           موجود يا قابل ارائه، بيان شده و اگر برخي از آن          

تـوان     فـروض مـي     با توجه به اين نكات كه اولاً با توجه با دليل حـصر             .شود  مختلف ارائه مي  
شـود هـر كـدام        اي كه بيان مـي       ثانياً ادله  .تا كنون در واقع يك دليل اقامه شده است        : گفت

آيـا ايـن    كه   بايد ديد    ،داراي دامنة شمول خاصي است؛ بدين معنا كه بعد از تقرير هر دليل            
ا را  ه چنين بايد آن    هم .دهد   يا تصورات را نيز پوشش مي      ،شود  دليل تنها شامل تصديقات مي    

 بديهيات ثانويه را نيز     ،نسبت به شمول ثانويات سنجيد و ديد كه آيا اين دليل به جز اوليات             
 ثالثاً در وجود علوم نظري      . پس هر دليل را از اين دو جنبه بايد بررسي نمود           ؟شود  شامل مي 

شـود علـوم       در اين جا سـعي مـي       . معارف بديهي است   ،چه نزاع انگير است    شكي نيست؛ آن  
 رابعاً توجه به اين نكته مفيد است        .ها اثبات شود    اقسام و قلمرو آن    ،ا توجه به تعريف   بديهي ب 

سينا مطرح شـده اسـت و ديگـران هـم اگـر               كه بدانيم عمدة ادله در اين زمينه از سوي ابن         



 بررسي ادله بديهيات

  

71
متأخران و معاصران از ارائـة دليـل خـالي          آثار  ند؛ هر چند بيشتر     مدار اوي  وا ،اند  سخني گفته 

شتر به عرضة تعريف و اقسام علوم بديهي بسنده كرده و كمتر بحث جدي در               است و آنان بي   
  .اند ادلة علوم بديهي آورده

  برهان دور و تسلسل: دليل نخست. 1. 2
 خلاصـة دليـل ايـن    . دليل دور و تسلـسل اسـت  ،ترين دليل براي اثبات بديهيات    معروف

 دور يا تسلسل ،منتهي نگردداگر تمام تصورات و تصديقات نظري بوده به علوم بديهي         : است
 نتيجه آن كه برخي تصورات و       . لازم باطل است پس مقدم نيز باطل خواهد بود         .آيد  لازم مي 

  .باشند تصديقات بديهي مي
  :توان اين دليل را در قالب يك قياس استثنايي نيز در آورد مي

ل لازم  ، دور يـا تسلـس     اگر تمام علوم نظري باشـند و بـه بـديهي منتهـي نگردنـد              : صغرا
  ؛آيد مي

  .)نقيض تالي(دور و تسلسل محال است : كبرا
  .)نقيض مقدم(برخي از تصورات و تصديقات بديهي هستند : نتيجه

 حاصـل آمـده   )ب( اين علم طبعاً از علمي ديگر به نـام          ، نظري باشد  )الف(اگر علم ما به     
 )ج(م مـا بـه       نيز از طريق عل ـ    )ب( علم ما به     ، چون طبق فرض تمام علوم نظري است       .است

يكي :  دو راه پيش روي ما است      ، سؤال شود  )ج( حال اگر از منشأ علم ما به         .پديد آمده است  
 راه دوم   . حاصـل آمـده اسـت      )الف( يا   )ب( از طريق علم ما به       )ج(اين كه بگوييم علم ما به       

لم ما   ناشي از ع   )د( است و علم ما به       )د( علم ما به     )ج(كه بگوييم منشأ علم ما به       است  اين  
 بوده و اين روند را تا بـي نهايـت در نظـر              )و( است و اين علم ناشي از علم ديگري به           )ه(به  

  . فرض نخست دور است و فرض دوم تسلسل.بگيريم
 دور محـال اسـت؛ زيـرا        .مقدمة دوم اين است كه دور و تسلسل در علـوم محـال اسـت              

 بر علم ما به     )ب( علم ما به      متوقف است و حصول    )ب( بر علم ما به      )الف(حصول علم ما به     
 ايـن   ، توقف داشته باشد   )الف( يا   )ب( بر علم ما به      )ج( حال اگر علم ما به       . متوقف است  )ج(

 از سـوي ديگـر بـراي        . را بدانيم  )ج(تر     بايد پيش  )الف(امر بدين معنا است كه براي دانستن        
شود و هم قبل از       نسته مي  دا )ج( هم بعد از     )الف( پس   . را بدانيم  )الف( هم بايد    )ج(دانستن  

 يا بگوييم   . هم معلوم است و هم نيست      )ج( قبل از    )الف( به تعبير ديگر     .آن بايد معلوم باشد   
گـردد و      هم معلوم است و هم نيست و اين به اجتماع نقيضين منتهي مـي              )ج( بعد از    )الف(

  . اجتماع نقيضين است بودنحالماين نمونة روشني از كاربرد اصل 
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 ،؛ زيرا اگر سلسلة علوم و معارف نظري تا بي نهايـت ادامـه يابـد               ل است احم تسلسل نيز 

حصول حتي يك فقره علم متوقف بر اجتماع و استحضار علـوم غيـر متنـاهي اسـت و ايـن                     
  . خود محال است،چه بر محال موقوف است محال است و آن

جز بديهيات  نتيجه آن كه سلسلة معارف بايد در جايي توقف كند و اين ايستگاه چيزي               
 نتيجـة حاصـل همـان اصـل مـدعا اسـت و آن ايـن كـه بخـشي از علـم انـساني را                           .نيست
  .دهد هاي بديهي و باورهاي پايه تشكيل مي دانسته

 حكمـاي اسـلام يافـت       هـاي   ه و رسـال   ها  بااين برهان با تعابير مختلف در بسياري از كت        
 ،15 ،299:  ص ،1 : ج ،3 ،68:  ص ،2 ،97:  ص ،1 : ج ،6 ،12:  ص ،7 ،14:  ص ،21(شـود     مي
   .)27:  ص،5 ،282:  ص،11 .192:  ص،10 ،52:  ص،13 ،151: ص

:  ص ،1 (سـت ا   چنين بـه نظـم كـشيده       منطق المشرقيين  اين دليل را در      شيخ الرييس 
12:( 

ــالمعقول  لايعـــرف المجهـــول بـــالمجهول   ـــرف بـــ ـــما يعــــ و انــــ

ــم   ــا علـ ــل مـ ــا ان كـ ظمقـــد كــان مجهــولاً فهــذا ينــت     و ان حكمنـ

ــد درا  يـــةبــــغير حــــــد و بـــــلانها   ــد احــ ـــيس عنــ ــةو لـــ يــ
منهــا يحــاز علــم مــا قــد يجهــل      بـــــل عــــــندنا مــــــقدمات اول

  
  :دليل دور و تسلسل بااشكالاتي چند رو به رو است 

 وجـود  متوقـف بـر    ، تسلسل گفته شد كه چون حصول علم        بودن حالم در   :اشكال اول 
 پس برخي علـوم متوقـف بـر علـوم غيـر متنـاهي               ،استمحال  امر   و اين    منتهاست  بيعلوم  

 علـوم غيـر     وجـود جـا اسـت كـه          اشكال اين  .نيستند؛ يعني علمي بديهي در اختيار ما است       
 علوم غير متناهي به صورت تـدريجي        وجود اما   ،متناهي به طور دفعي و ناگهاني محال است       

ر ايـن صـورت بـراي        د .تـوان آن را پـذيرفت       در زمان غير متناهي قابل حصول اسـت و مـي          
  .آيد تسلسل در علوم مشكلي پيش نمي

 چون تنها در اين صورت اسـت        ،مبناي اشكال فوق اين است كه نفس قديم باشد        : پاسخ
 نفس حادث است و .تواند علوم غير متناهي را حاصل كند و اين مبنا خطا است           كه نفس مي  

  .ي براي او ممكن نيسته حصول علم غير متنا،مبنا اين رب
 ولي به يك يا چند      ، اين احتمال وجود دارد كه تمام تصورات نظري باشند         :ال دوم اشك

 يا تمام تصديقات نظري بوده به يك يا چند تصور بـديهي بـاز             .تصديق بديهي منتهي گردند   
  .آيد  در اين صورت دور يا تسلسل لازم نمي.گردند
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 ،عكس ممكن باشـد   راين بيان متوقف بر آن است كه اكتساب تصور از تصديق و ب            : پاسخ

اند و هيچ يك را به ديگري         اند و هر دو اصلي      اما تصور و تصديق اصولاً از دو سنخ و دو مقوله          
 ممكن است همراه با تصديق تصوراتي باشد؛ در اين صورت طبعـاً             ، آري .توان باز گرداند    نمي

ز  تـصديق هميـشه ا     . ولي احتيـاج غيـر از اكتـساب اسـت          ،تصديق به تصوراتي محتاج است    
  .شود و تصور هميشه برگرفته از تصور است تصديق اكتساب مي

 نفسِ برهان مذكور متوقف بر استحالة دور و تسلسل است و اين يكـي از                :اشكال سوم 
 حال با توجه به اين كه بديهي هنوز ثابت نشده است و قرار اسـت بـا                  .مقدمات آن دليل بود   
 و در اين صورت خود متوقـف بـر علـوم             اين استحاله نظري خواهد بود     ،اين دليل ثابت شود   

و اين بدين معنـا اسـت كـه         انجامد    مي تسلسل   ه يا ب  است اين روند دوري     ، لذا .ديگري است 
 بـه بـديهي منتهـي    مهاي استدلال ياد شـده همـواره لـرزان خواهـد بـود و اگـر بگـويي               پايه
شامل مقـدمات   ايم و      معناي اين سخن آن است كه نتيجة دليل را از قبل دانسته            ،گردند  مي

  .ايم و اين نيز دور است آن كرده
 : صص،2 : ج،22 ،12:  ص،7(ابطال دور و تسلسل بديهي است : اند برخي در پاسخ گفته

به همراه صـورت قيـاس         از اين رو استدلال مذكور بديهي است؛ زيرا مقدمات آن          .)80 و 78
  .بديهي است

 ،آورد  پاسخي براي اشكال فراهم نمـي  اين پاسخ ناتمام باشد؛ زيرا اولاً     كه  رسد    به نظر مي  
 بديهي ، هنوزگيري قطعي چون اشكال اين بود كه طبق فرض قبل از ارائة اين دليل و نتيجه         

 ثانيـاً ابطـال دور و   .توان حكم به بداهت مقـدمات آن كـرد    پس چگونه مي  ،ثابت نشده است  
ار بـراي ابطـال     آن اسـت كـه ملاصـدرا در اسـف         مـا    شاهد   .استدلال است مبتني بر   تسلسل  

هاي مكرّر همراه است ـ اقامـه كـرده اسـت      تسلسل بيش از هفت دليل ـ كه با نقض و ابرام 
 البته امـر در     .و نظري بودن يك قضيه غير از اين معنايي ندارد         ) به بعد 141:  ص ،2 : ج ،14(

 و بر ) 120ـ  119: صص ،5 (آوردهعلي براي ابطال آن سه دليل         تر است؛ هر چند بو      دور آسان 
و همين علت فاسد بودن     ) 120:  ص ،همان( كه دور ملحق به تسلسل است        استاين عقيده   

 )الـف ( توقـف بـر      )ب(چنـين     هـم  ، باشـد  )ب( متوقف بر    )الف( بدين بيان كه اگر      .دور است 
چنـين    هم.نهايت ادامه خواهد داشت واسطه ـ اين چرخه تا بي  داشته باشد ـ با واسطه يا بي 

 بنـابراين تمـام     .صل عليت است و نيز اجزاي دور بالفعـل موجودنـد          توقف به معناي شمول ا    
 دور ،جا كه ابطال تسلسل امـري نظـري اسـت     شرايط تسلسل در اين جا حاكم است و از آن         

گرچه فرض كنـيم فـساد دور       ا . كسبي خواهد بود   ،هم كه بر آن متوقف و به آن ملحق است         
واهد شد؛ زيرا تسلسل كه يكي ديگـر از   باز اشكال مندفع نخ    ،بديهي يا قريب به بديهي است     

  . خود نظري است،مقدمات است
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  :شايد بتوان به سه گونة ديگر پاسخ داد

ها ارائـه شـده اسـت و نتيجـه           در بحث از اوليات دو دليل بر استدلال ناپذير بودن آن          . 1  
را  شمولي عام و گسترده داشته تمام ادله و مقـدمات آن             ،گيريم كه قضاياي بديهي اولي      مي

 از ايـن رو دسـت كـم         . استدلال دور و تسلسل از اين قاعده مـستثنا نيـست           .گيرد  در بر مي  
. گردنـد    شامل مقدمات اين دليل خواهند شد و اين مقدمات به اوليـات منتهـي مـي                ،اوليات

توان گفت كه ابطال دور و تسلسل يا جزء اوليات است يا نيست؛ اگـر از اوليـات                    بنابراين مي 
ام است؛ زيرا مقدمات استدلال دور و تسلسل از بديهيات اوليه خواهند بود و     پاسخ تم  ،باشند

 بنـابراين در هـر دو    . باز بايد به اوليات بازگردنـد      ،ها يا هر دو از اوليات نباشند       اگر يكي از آن   
گردنـد و از ايـن طريـق اشـكال         صورت مقدمات اين دليل يا بديهي بوده يا به بديهي باز مي           

 .دشو ميطرف بر
گذاريم كه نتيجه ـ ضرورت وجود بديهيات ـ شامل مقدمات نشود؛    فرض را بر آن مي. 2

 در اين صـورت مقـدمات كـه همـان ابطـال دور و               .شويم  يعني در  واقع با اشكال همراه مي       
هـا بايـد      اين امر بدين معنا است كه براي اثبات بطلان آن          . نظري خواهند بود   ،تسلسل است 

اين مقدمات اگر نظري باشندـ كـه       : شود  ل خود شامل مقدماتي مي     اين دلي  .دليل اقامه كرد  
 از پرسشگرتوان   حال مي.گردند طبق فرض هستند ـ از طريق مقدمات ديگري استدلالي مي 

 در واقـع    ، يا خير؟ اگـر پاسـخ مثبـت باشـد          ،آيا اين روند در جايي باز خواهد ايستاد       : پرسيد
 امـر از دو     ،جريان استدلال را تا بي نهايت دانست      بديهيات را پذيرفته است؛ ولي اگر روند و         

 با توجه به ايـن كـه سـخن    .كند يا خير يا بر اين گفتة خويش دليلي اقامه مي    : بيرون نيست 
 ـ        ، دليل معقول و مسموع نيست      بي .  ارائـه خواهـد داد     اي  ه طبعاً بر گفتة خويش دليل يـا ادل

دانيم كه نتيجة دليل     شوند و مي    رائه مي حال با توجه به اين كه اين ادله براي جواز تسلسل ا           
اين مقدمات تا : پرسيم كنيم و مي  نقل كلام به مقدمات دليل او مي      ،شود  شامل مقدمات نمي  

 اين بدين معنا اسـت كـه نتيجـه را    ، نهايت كجا ادامه خواهد يافت؟ اگر در پاسخ گفت تا بي 
ده است و اگر رونـد مقـدمات        شامل مقدمات كرده و در واقع به همان اشكال خود گرفتار آم           

 اين در واقع گردن نهادن به لزوم بديهي است و همين مدعاي             ،خود را در جايي متوقف كرد     
  .اصلي استدلال نخست بود

تواند بگويـد قبـول       گرا مي    بداهت .شود  پذيريم كه نتيجة دليل شامل مقدمات نمي        مي. 3
گيريم كه در غير  مقدمات نتيجه مي ولي از اين ،دهد  مقدمات را پوشش نمي،دارم كه نتيجه 

اگر ما مقدمات اين دليـل ـ هـر    «: گويد  به عبارت ديگر مي.از مقدمات ما علوم بديهي داريم
گاه وجود بديهيات ضـروري خواهـد         آن ، را قبول كنيم   - نظري با بديهي   ،خواهد باشد   چه مي 

يد بپذيريم علـوم بـديهي      گاه با   آن ،اگر من بدانم چند مقدمة نظري را      « به تعبير ديگر     .»بود
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 علـوم   ، وجود  پس اين استدلال يا نوعي برهان خلف است كه با پذيرش چند علم نظري              .»را

 بودن مفهـوم نظـري را نـشان دهـد و            تناقض آميز خواهد     يا اين كه مي    ،آيد  بديهي لازم مي  
بگويد مفهوم نظري مفهومي خود متناقض است؛ زيرا با پذيرش آن پذيرش چند فقره علـوم                

  . وهمي بيش نيست، معرفت بديهي  بنابراين علوم نظري بي.آيد لازم مي بديهي
اگـر ايـن اشـكال در       . بر طرف كند  هاي ياد شده بتواند اين اشكال را          رود پاسخ   گمان مي 

  . پاسخ همين خواهد بود،مورد ديگر ادله هم مطرح شود
استمرار مقـدمات    كه به معناي     ، يكي از مقدمات اين دليل تسلسل بود       :اشكال چهارم 

علـي دور نيـز ملحـق بـه           ها تا بي نهايت است و ديديم كه بر اساس نظريـة بـو               ادله يا معرِّف  
 از سوي ديگر    . به هر روي ما در اين جا با اجزاي غير متناهي رو به رو هستيم               .تسلسل است 

: دگوين ـ  ها مي   دان  ها برخي از رياضي     در رياضي و در منطق رياضي در مبحث نظرية مجموعه         
هـاي غيـر متنـاهي متفـاوت اسـت و هرگـز               هاي متناهي با مجموعـه      هاي مجموعه   ويژگي«

 حال با توجه به اين كه ادلة ابطـال تسلـسل            .» داد نسبتتوان اوصاف يكي را به ديگري         نمي
هـاي غيـر    شود و در نهايت به مجموعه    متناهي شروع مي   هاي  هاي مجموعه   نخست از ويژگي  

رو شـود    ممكن است با اين اشـكال روبـه  ،گسترد ها است مي    آن متناهي كه تسلسل از جملة    
  .نسبت دادمجموعة متناهي را به غير متناهي هاي  ويژگيتوان  كه نمي

 كه با سـمت     است رياضي و منطق     حوزةورود به   مستلزم   ،پاسخگويي به اين ايراد   : پاسخ
 ،ارزشمند شهيد صـدر   و سوي نوشتار حاضر هماهنگي ندارد؛ از اين رو مشتاقان را به كتاب              

  .)223ـ168:  صص،16(دهيم   ارجاع ميالاسس المنطقيه للاستقراء
  :رسد از چند جهت ديگر بتوان استدلال پيش گفته را مورد بررسي قرار داد به نظر مي

 فـساد ايـن دو در       .يكي از مقدمات اين استدلال باطل بودن دور و تسلـسل اسـت            ) يك
 اما گستراندن آن به عالم ،ظري يا بديهي ـ واضح است محدودة عالم خارج ـ چه به صورت ن 

تمـام  « :گوينـد    كساني مانند علامه طباطبايي با نقد ايـن نظريـه مـي            .خواهد  ذهن دليل مي  
 صـدور معلـولات متعـدد از    ، دور علـل ، تسلسل علل، مثل تقدم شيء بر نفس ،اصول فلسفي 

مه مربوط به عالم عين بوده راهي  ه، انتفاي كل به انتفاي جزء، عرَض بلا موضوع   ،علت واحد 
 از اين رو براساس ايـن مبنـا         .) الرسالة الاعتباريات  ،18 ،6 مقاله   ،2 : ج ،17(» به ذهن ندارند  

 جهـت لـزوم انتهـاي نظـري بـه بـديهي در جهـان ذهـن          ،توان از مقدمة دور و تسلسل       نمي
  . پيدا است كه اين ايراد مبنايي است.استدلال كرد

 جديـد از  بيـان  در . توجه به دامنه و بـرد اسـتدلال مـذكور اسـت    ،چه مهم است  آن) دو
اصل تفكيك علوم به نظـري      : سازد  نظرية بداهت گروانه ديديم كه اين نظريه را سه اصل مي          

توانـد     اين استدلال نمـي    . اصل انواع علوم بديهي و اصل خطا ناپذيري علوم بديهي          ،و بديهي 
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 آن اين است كه جميع علوم و معارف بشري بايد           اصل اخير را اثبات كند؛ زيرا حاصل نهايي       

 ، علـوم بـديهي    .ها اسـت   و اثبات لزوم موقف غير از اثبات خطا ناپذيري آن          در جايي بايستند  
 بايد خطا ناپذير هم باشند و اين ويژگي از ايـن اسـتدلال بـه دسـت             ،اند  غير از آن كه موقف    

آن خطـا ناپـذيري اسـتفاده        نتيجة اسـتدلال ضـرورت وجـود موقـف اسـت كـه از                .آيد  نمي
 ولي از آن جـا كـه        ، نائل شد   توان با افزودن مقدماتي ديگر به اين ويژگي          مي ، آري .شود  نمي

ن افزود و بايد آن را بـه تنهـايي و بـا    آ نبايد مقدمة ديگري را به     ،هر استدلالي مستقل است   
زم خطاناپـذير    از سوي ديگر موقف بودن هم مـستل        .قطع نظر از سائر مقدمات در نظر گرفت       

ها   در عين حال امكان خطا را در آن     ،اند  كه برخي وجود مواقف را پذيرفته      بودن نيست؛ چنان  
هـا   ها و ايراد  حاصل آن كه اگر ما استدلال بالا را از اشكال       .)222:  ص ،20(دانند    منتفي نمي 

يات بـه  اي جز اين نخواهد داشت كه ضروري است كـسب            حاصل و نتيجه   ،سالم و مبرا بدانيم   
 در عين حال كه بديهيات مبدأ و نقطة آغاز كاخ           .بديهيات باز گردند و در يك نقطه بيارامند       

شود؛ ولي    معرفت بشري خواهند بود و اين شامل تصور و تصديق و نيز انواع علوم بديهي مي               
  .ها عاجز است از اثبات خطاناپذيري آن

  فقدان علم : استدلال دوم. 2. 2
:  ص،8 ،123:  ص ،1 : ج ،6(شـود      صورت قياس استثنايي بيـان مـي       اين استدلال نيز به   

 مـا   ،اگر تمام تصورات و تصديقات نظري باشـند        «. )100:  ص ،1 : ج ،17 ،12:  ص ،7 ،106
همـه  :  پس مقدم نيـز باطـل اسـت؛ نتيجـه          ، تالي باطل  .حتي يك فقره علم نخواهيم داشت     
اي ديگـر هـم        بـه گونـه    .»دنا يهيها بد   پس بخشي از آن    ،تصورات و تصديقات نظري نيستند    

  :توان اين دليل را بيان كرد مي
  .اگر جميع علوم انسان نظري باشند يك علم هم نخواهيم داشت: مقدمة اول
  .)نقيض تالي(براي ما ـ به شهادت وجدان ـ علومي حاصل است : مقدمة دوم

  .)نقيض مقدم(اند  برخي علوم انسان بديهي و غير كسبي: نتيجه
تـصوري يـا    - علمـي كـه نـزد مـا اسـت     : زمه در مقدمة نخست اين است كه  توضيح ملا 

 علـم دوم    . طبعاً بر علم ديگر متوقف بوده و بر آمـده از آن اسـت              ، اگر نظري باشد   -تصديقي
  . بر علم سوم توقف دارد و سوم بر چهارم،اگر نظري باشد

 متوقـف  جا كه تمام علـوم طبـق فـرض نظـري هـستند ـ در جـايي        اين سلسله ـ از آن 
در اين صورت حصول علم نخست متوقـف بـر         . نخواهد شد و تا بي نهايت ادامه خواهد يافت        

ي هحصول علم غير متناهي خواهد شد و از آن جا كه علم غير متناهي در زمـان غيـر متنـا                    
 علم غير متناهي براي او حاصل نخواهد        ،آيد و انسان مادي زمان غير متناهي ندارد         پديد مي 
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ها واجد علومي   از سوي ديگر همة انسان. علم نخست نيز غير قابل حصول است بنابراين.شد

  .وندش مي از اين رو اين علوم در جايي متوقف .هستند
 و آن ايـن كـه تعلـيم و تعلـم از كارهـاي رايـج       ،شاهدي روشن بر اين مدعا وجـود دارد    

بدين معنا است كه     تعليم و تعلم     .ها و سطوح مختلف معمول است       ها است و در زمينه      انسان
هـاي مطلـوب آن را بـه     براي معلّم علمي حاصل است كه سعي دارد با توسل به ابزار و شيوه      

 پس در اين بين يك يا چند فقره علم وجود دارد كه خواهـان نـشر و                  .مخاطبان منتقل كند  
گز محقق نخواهـد     هر ، اين علم يا علوم اگر متوقف بر علوم نامحدود باشد          .انتشار آن هستيم  

  .اند گيريم كه از يك سلسله مبادي اوليه ناشي شده  نتيجه مي،شد و چون تحقق دارند
 غيـر   ،بـراهين «آيـد كـه        چنين بـر مـي     ،اگر از زاوية ديگر به مفاد اين برهان نگاه كنيم         

 يعني بـين    .»اين گونه نيست كه هر علمي از طريق برهان حاصل شود          «و  » متناهي نيستند 
ها  بخشي مبين كه راه بيان آن: اند  پس علوم دو گونه.اي علوم مديون برهان نيست هبودن پار

 مبـين يـا بـين       ، پس علوم  .اند  برهان است و برخي ديگر بين بوده از گذر برهان مبين نشده           
 بنـابراين بـراهين بـه مبـادي اوليـه خـتم             ، يا برهاني و يا بديهي اسـت       ،هستند؛ يعني علوم  

  .ين مبادي بين و بديهي خواهند بودشوند و ا مي
 و ايـن علـوم   منكتة مهم اين است كه چون تكية برهان بر اين است كه ما علـومي داري ـ  

 هرگز حتي يك علم يقيني هم حاصل        ، اگر متوقف بر علوم غير متناهي باشند       پساند    يقيني
 .ابل خطـا باشـند    توان نتيجه گرفت كه علوم اوليه و مواقف بايد يقيني و غير ق               مي ،شود  نمي

 ،شـوند   هـا توليـد و زاده مـي         آن متوقف خواهند بود و از آن        در غير اين صورت علومي كه بر      
   .هيچ يك يقيني نخواهند بود

  استدلال سوم و چهارم   .3 .2
 ،8 ،118:  ص ،5: (سينا به منظور اثبات بديهيات دو برهان ابتكاري اقامه كرده اسـت             ابن

  .)202: ص
 در اين جا سه     مسألهصورت  : گويد   نخست مي  ،ه اصل دليل را بيان كند      پيش از آن ك    ،او

هر چيز از طريق برهان     «و  » چيزي بذاته معلوم باشد    «،»هر چيز مجهول باشد   «: شكل دارد 
هـر چيـز    «گـوييم      مـي   فرض اول باطل است؛ زيرا دست كم همين اصـل كـه            .»معلوم باشد 

 بدين معنا كـه     . ناقص و خود شكن است     اي خود    اين قاعده  .خود معلوم است  » مجهول است 
هـا دروغ     همة تهراني «: آيد؛ نظير اين كه يك فرد تهراني بگويد         اش لازم مي    از اثبات آن نفي   

هر چيز از راه برهـان معلـوم        «: توان گفت    فرض سوم نيز مردود است؛ يعني نمي       .»گويند  مي
ترد و بـه حـتم در جـايي         گـس    به عبارت ديگر سلسلة براهين تا بي نهايت دامن نمي          .»است

 بوعلي براي ابطال فرض اخير ـ يعني غير متناهي بودن براهين ـ دو دليـل    .شود متوقف مي
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 با ابطال فرض اول و سوم نتيجه آن خواهـد شـد كـه سلـسلة بـراهين بـه                     .اقامه كرده است  

 اثبـات    با اين بيان بديهيات    .گردد   منتهي مي  ،اند و بين بنفسه هستند      علومي كه بذاته معلوم   
  : اينك بيان آن دو دليل.شود مي

 در برهان دو مقدمـه ـ صـغرا و    .دو برهاني اقامه شيي فرض كنيم براي اثبات مدعا)يك
 فـرض  . حـد اوسـط و حـد اكبـر    ،حـد اصـغر  : رود كه عبارتنـد از  كبرا ـ و سه حد به كار مي 

 كـه ميـان حـد        اين امر بدين معنا است     .كنيم مقدمات اين برهان نظري و برهاني باشند         مي
 اگر فرض كنـيم     . واسطة ديگري وجود دارد    ، يا ميان حد وسط و حد اكبر       ،وسط و حد اصغر   

 طبعاً ميان حد وسط و حـد اصـغر واسـطة سـومي قـرار            ،صغراي برهان دوم نيز نظري است     
 حاصل اين خواهد شد كـه ميـان         ، حال اگر اين سلسله را تا بي نهايت فرض كنيم          .گيرد  مي

 در حالي كـه طبـق فـرض ايـن     ،نهايت واسطه قرار گرفته است  بي،برِ اوليهدو حد اصغر و اك  
 به بيان ديگر از آن جهت   .وسائط ميان دو حد و دو طرف قرار دارند و اين خلاف فرض است             

 طرف نخواهند داشت و از آن جهت كه ميان حد اصغر و اكبر              ،اند  كه متوسطات غير متناهي   
  .ن سعي در آشتي دادن نقيضين است طرف خواهند داشت و اي،قرار دارند

 شبيه برهان وسط و طرف بـراي ابطـال          ،رسد اين برهان براي اثبات بديهيات       به نظر مي  
  . استتسلسل 
گوييم اگر متوسطات      مي ،با توجه به مطالب مفروضي كه در استدلال اخير ذكر شد           )دو

ش ـ حد اصغر و حد اكبر ـ   ا  ميان آخرين فقرة اين وسائط و همسايه،تا بي نهايت ادامه يابند
 تا هـر كجـا ادامـه        ،اند  اي نخواهد بود؛ يعني وسائطي كه ميان اين دو حد فرض شده             واسطه
اي وجـود      واسـطه  ، ميان آخرين حلقه از اين سلسله و يكي از دو طرف اكبر يـا اصـغر                ،يابند
ها هـيچ    رسيم كه ميان موضوع و محمول آن         پس ما در نهايت حداقل به دو قضيه مي         .ندارد

و اولي خواهيم » بين بنفسه« به تعبيري ما دست كم دو قضية .كند حد وسطي وساطت نمي
  .داشت

ها مبادي   اند و اين    واسطه   برخي بي  ،نتيجة اين دو اين است كه در ميان مقدمات براهين         
توان گفت كه هر علمي از راه برهـان و از              از اين رو نمي    .شوند  نخستين براهين محسوب مي   

  . وسط بوده و نيازي به برهان ندارند  بلكه برخي از علوم بي،ريق وسط حاصل استط
شـود و تـصورات را پوشـش          مضمون و مفاد اين دو برهـان تنهـا شـامل تـصديقات مـي              

چنين اين   هم. برهان و استدلال بود كه مختص به تصديقات است،دهد؛ زيرا محور كلام  نمي
اند؛ زيرا حاصل آن      كند و بديهيات ثانويه از دايرة آن بيرون        دو برهان تنها اوليات را اثبات مي      

 .وجود چند قضية بين بنفسه شد كه بي وسط باشد و اين تنها در مورد اوليات صادق اسـت                  
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كنـد؛ زيـرا      دو برهانِ ياد شده خطاناپذيري و يقيني بودن اوليات را اثبـات مـي             : ديگر آن كه  

  .يكي از شرايط مقدمات براهين استمقدمات برهان بايد يقيني باشد و اين 
  مجاستدلال پن. 4. 2

  .سينا مطلب به گونة ذيل بيان شده است در كلام ابن
مبدأ البرهان بحسب العلم مطلقا هو مقدمة غير ذات وسط علي الاطـلاق اي لـيس مـن                  
شأنها أن يتعلق بيان نسبة محمولها لي موضوعها ـ كانت ايجاباً اوسلبا ـ بحد اوسـط فتكـون     

  . )110:  ص ،5( قدمة اخري اقدم منها و قبلها م
مبـدأ  :  قسم اول نيز دو قـسم دارد         .مبادي عام و مبادي خاص    : مبدأ علوم دو گونه است    

عام به طور مطلق و آن مبدئي است كه مورد نياز تمام علوم است و هيچ علمي بدون اتكا بر                    
 و آن مبدئي است كـه برخـي از          ،ماي از علو    رسد و مبدأ عام نسبت به پاره        آن به سامان نمي   

 بنـابراين سـاختار   .دن ـكن  مبادي خاص تنها نياز يك علم را تأمين مـي   .اند  بر آن مبتني  علوم  
 از چند   ، مباني و مقدمات علوم    .هاي زيرين استوار است     علوم به طور كلي بر يك سلسله پايه       

ها   همة علوم بر آن    يا پاسخگوي يك علم هستند يا چند علم و يا اساس          : حالت بيرون نيست  
  .مبتني است

البتـه  » .انـد   بديهيات از مبادي عام همـة علـوم       «: گويد  علي مي   بعد از اين دسته بندي بو     
 .شـود   بلكه تنها شامل اوليات يا بديهيات اوليـه مـي   ،سخن وي ناظر به تمام بديهيات نيست      

 كه چه ايجابي و     اي است   ؛ يعني تصديق اولي به گونه     ن دسته از علوم ضروري وسط ندارند      اي
 و بـه همـين دليـل        ،گيـرد    عروض محمول بر موضوع بدون حد وسط صورت مي         ،چه سلبي 

توانـد     اصولاً اسـتدلال پـذير نمـي       ،گونه بود  اي اين    اگر قضيه  .مبتني بر مقدمة ديگري نيست    
و از راه عرضـة حـد     باشد  اي نتيجة برهان واقع شده        شود كه قضيه     دليل آنگاه ارائه مي    .باشد
 مناسب در صدد تبيين ارتباط موضوع با محمول و محمول با موضوع باشيم؛ امـا اگـر                  وسط

وسط    هيچ حد وسطي وجود نداشت و عروض محمول بر موضوع بي            ميان دو جزء يك قضيه    
:  ص،همان( اما البينات بانفسها لا يمكن بيانها .يستاي امكان استدلال ن  بر چنين قضيه   ،بود

184(.  
تعريفـي از  اولاً : يان در واقع دو مطلب را بـا يكـديگر بيـان كـرده اسـت               سينا با اين ب     ابن

 بـه تعبيـر ديگـر اوليـات آن دسـته از             .هـا   علت اسـتدلال ناپـذيري آن      و ثانياً بديهيات اوليه   
 و اين به مثابـة مـلاك و معيـاري بـراي     ،ها وجود ندارد اند كه امكان استدلال بر آن      بديهيات

وسط بود استدلال  چه بي ها حد وسط ندارند و هر آن ست كه آن دليل اين امر آن ا.هاست آن
بـه چـشم    » بين بسبب «تعبير  » بين بنفسه « در كلمات شيخ معمولاً در مقابل        .بردار نيست 

 اين تقابل گوياي آن است كه اوليات بدون سبب يعنـي بـدون حـد وسـط بـين و                     .خورد  مي
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 نيز دليل آن    ، امر ي اولي است و همين     بديه ،چه بدون وسط بين باشد      پس آن  .واضح هستند 
  .ها قابليت دليل ندارند است كه آن

  استدلال ششم   .5 .2
:  ص ،3 : ج ،14(كنـد     ملاصدرا دليل ديگري بر برهان ناپذيري بديهيات اوليه اقامـه مـي           

ي از دو مقدمـه  تركيب اين دليل طبعاً .دو دليلي اقامه ش   ،فرض كنيم بر يك گزارة اولي     ) 443
كه مدعا و نتيجة دليل ـ مثلاً ـ امتناع اجتماع نقيضين است و با توجـه     توجه به اين با .است

آيد و شـامل مقـدمات        دست مي ه  به اين نكته كه نتيجة دليل بعد از اقامة دليل و استنتاج ب            
 بايد بتوان در مورد هر يك از دو مقدمه فرض كرد كه هم مقدمة اين دليل است و         ،شود  نمي

ن بايد بتوان در مورد دليل فرض كرد كه هم دليل بر اين مـدعا اسـت و                  چني  هم .هم نيست 
توانـد     مقدمه يا دليل با چنين فرضي مقدمه و دليل براي اثبات آن نتيجـه نمـي                .هم نيست 

طور قطعي دليل آن باشد و اگـر در عـين حـال            ه  گاه قطعي است كه دليل ب       نتيجه آن  .باشد
 مـانع   ، اقامة دليل بر امتناع اجتماع نقيضين      ،نباشد دليل آن نتيجه     ،مجاز دانستيم كه دليل   

 دليل نخواهد بود و اگـر       ، به تعبير ديگر در واقع دليل      .از تحقق اجتماع نقيضين نخواهد شد     
 ارائة دليل براي اثبـات      .دلالت دليل بر اين قضيه متوقف بر ثبوت آن پيش از آن دليل است             

 اسـتدلالي حاضـر اسـت و شـامل هـر             پس اين اصل كه در هر      .اين قضيه دوري خواهد شد    
 حضوري فراگير و هميشگي دارد و انكار آن برابر است بـا فـرو افتـادن در                  ،شود  اي مي   قضيه

تـوان دليـل       نمـي  ،ل اسـت  ا بنابراين براي اين قضيه كه اجتماع نقيضين مح        .وادي شكاكيت 
  .اقامه كرد

  
  چند نكته. 3

 .دليل براي اثبات بديهيات بيان شدتا بدين جا ـ با توجه به برهان حصر فروض ـ هفت   
  :افزايند  ميمسألهبيان نكاتي چند بر وضوح بيشتر 

  نكتة اول. 1. 3
 به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اولاً تمام         ،اگر ادلة پيش گفته را مورد بازبيني قرار دهيم        

همـان  انـد و ايـن        كنند و برخي اصل علوم بديهي را نـشانه گرفتـه            ها اوليات را اثبات مي     آن
انـد و بعـضي ديگـر      ثانياً برخي از ادله تنهـا نـاظر بـه تـصديقات          .مدعاي نظرية بداهت است   
 از ايـن رو علـوم بـديهي ـ اعـم از تـصوري و تـصديقي ـ از        .دانند تصورات را نيز ضروري مي

سينا جهت اثبات لزوم تناهي حـدود و          باشند؛ هر چند ابن     رهگذر ادلة مذكور قابل اثبات مي     
 ثالثاً در ميـان ادلـة       .)235ـ  233:  صص ،5(دين برهان مستقل بيان كرده است       تصورات چن 

 ولـي  ،دادنـد  ها تنها لزوم وجود موقف و مبدئي را براي علـوم نـشان مـي           پيشين برخي از آن   
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 بنابراين اگر نگاهي جـامع      .كردند  بعض ديگر خطاناپذيري و يقيني بودن آن را نيز اثبات مي          

  .ها دست يافت توان تمام دعاوي بداهت گرايي را اثبات كرد و به آن  مي،به ادله داشته باشيم
   نكتة دوم. 2. 3

 اما بايد توجـه داشـت       ، نظر داشت  دهاي پيشين بيشتر تصديقات ايجابي را م        ادله و بيان  
اي سـالبه    بدين معنا كه اگـر قـضيه  .)23:  ص،همان(شود   نيز ميها هكه اين امر شامل سالب  

جوييِ قهقرائي به يك يـا چنـد علـم آغـازين ـ كـه يقينـي         توان با پي ي م،پيش روي ما بود
شـود؛     نيز مي  ها  هخواهند بودـ رسيد؛ زيرا استحالة دور و تسلسل شامل سلسلة قهقرائي سالب           

 هرگز وجود حتي يك علم سلبي را در پي نخواهـد            ،چنان كه وجود علوم سالبة غير متناهي      
 را بـه طـور   هـا  ههاي پايه موجبـات و سـالب    ن و انديشه   بنابراين فراگيري علوم نخستي    .داشت

ها كبراي سالبه به كـار        اين امر بدين معنا است كه اَشكالي كه در آن          .شود  يكسان شامل مي  
ترين اَشـكال    بايد به شكل اول باز گردند و اين است معناي اين كه شكل اول بديهي   ،رود  مي

  .است
   نكتة سوم. 3. 3

همان گونه كه : بدين شرح) 198:  ص،8(دم تناقض تشبيهي دارد بهمنيار دربارة مبدأ ع
در جهان خارج ذات واجب الوجود، سر سلسله و مقوم همة موجودات و جهان هستي اسـت                 

اي كه اگر واجب تعالي نباشد عالم نيز نخواهد بود ـ در جهان ذهن و عالم انديـشه    ـ به گونه
 ، ايـن اصـل و ديگـر اوليـات         .كنـد   ا ايفا مـي   نيز اصل استحالة اجتماع نقيضين همان نقش ر       

هـا انهـدام تمـامي شـناخت         هاي انساني است و حذف آن       سلسله جنبان تمام علوم و انديشه     
  .شود  از اين رو به اين اصل اول الاوائل گفته مي.انسان را در پي خواهد داشت

 ويژه دليل دور    اگر نوع ادلة سابق به    : اي ديگر هم بيان كرد      توان به گونه    اين سخن را مي   
اي خـواهيم يافـت كـه بـراي اثبـات واجـب        ها را مشابه ادلـه     آن ،و تسلسل را ملاحظه كنيم    

 به عنوان نمونه بيان خواجه براي اثبـات واجـب ايـن             .روند  الوجود در جهان خارج به كار مي      
  :است

:  ص ،11(الموجود ان كان واجباً فهو المطلوب و الا استلزمه لاستحالة الدور و التسلـسل               
217(.  

چـه   علـوم چنـان   «: توان اسـتفاده كـرد و گفـت         براي اثبات بديهيات از همين تعابير مي      
 مطلوب حاصل است و الا مستلزم بـديهي هـستند؛ زيـرا بـه دور يـا تسلـسل                    ،بديهي باشند 

 بنابراين ميان برهان علت فاعلي براي اثبات مبدأ و          .»گردند كه هر دو باطل است       منتهي مي 
سو و برهان  يي براي اثبات معاد و برهان جواهر براي اثبات جواهر عالي از يكبرهان علت غا 

 از . تشابهي تام و تمـام وجـود دارد  ،دور و تسلسل ـ و برخي ديگر ـ براي اثبات علوم بديهي  
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؛ چنان كـه   هميدل و تطابق دو عالم ذهن و عين را در حكمت متعاليه ف            ثتوان تما   اين امر مي  

  . استغايت فلسفه نيز همين
  .)20: ص،1 : ج،14( عقليا مضاهياً للعالم العيني  الانسان عالماًةُ الفلسفه صيرورغاية

گفتني است كه اين تطابق و تشابه در صورتي است كه بتوان به يكساني احكام و قوانين   
توان به ايـن نتيجـه         مي .ذهن و عين فتوا داد و بتوان قواعد عالم عين را به درون ذهن آورد              

 بدين  .استه شكل جهان هستي هرمي است؛ چنان كه صورت عالم ذهن نيز هرمي              رسيد ك 
معنا كه در هر دو مبدأ واحد است و همان گونه كه موجودات كثير از واحد ناشي شـده بـه                     

 .گردند  علوم متكثره از چند مبدأ محدود بديهي آغاز شده و به آن باز مي ،گردند  واحد باز مي  
  .ها و لوازم خاص خود را دارد ويژگي»  هرمينظام«بايد توجه داشت كه 

   نكتة چهارم. 4. 3
پـذيريم، امـا مواقـف را         ممكن است گفته شود كه ما ضرورت موقف در ميان علوم را مي            

 ولي ،دن ممكن است تمام علوم انسان از اصولي اوليه شروع شو      .دانيم  خطاناپذير و يقيني نمي   
هـا را در حـد اصـول موضـوع در             بلكه آن  ،ا بدانيم ها را يقيني و غير قابل خط       لازم نيست آن  
شـود و     كنيم؛ همان گونه كه هندسة اقليدسي با چند اصل نخستين آغاز مـي              علوم تلقي مي  

 بايد به تمـام هندسـة    ،هر كس كه اين چند اصل را به عنوان اصولي مسلم و موضوع بپذيرد             
هـا را     بلكـه آن   ،داننـد   ير نمـي  طاناپـذ خاقليدسي تن در دهد؛ اما هرگز اين اصول آغـازين را            

 ،هاي انساني نقطة آغـاز دارنـد         بنابراين علوم و انديشه    .كنند   مفروض تلقي مي   يسلسله اصول 
 بـه   ،انـد   ها اصولي مفروض    از آن جا كه اين     .ها سخن به ميان آورد     توان از صحت آن     ولي نمي 

  .شود ها پيش فرض نيز گفته مي آن
ا اولاً اگر تمام براهين و حدود از چند اصل مفروض و           توان پذيرفت؛ زير    اين سخن را نمي   

 مبادي علوم انسان بين نخواهند بود و علومي كه بر يك سلسله مباني غير بين                ،دنشروع شو 
يـا  : بيـرون نيـست   حالـت    پس علـوم انـسان از دو         . خود غير بين خواهند بود     ،مبتني باشند 

 ، افـزون بـر ايـن      .انـد   ان علوم كسبي و نظري    باشند و يا مبين كه هم       اند كه بديهيات مي     بين
توان پرسيد كه آيا اين اصول مفروض در استنتاج علوم ديگر مؤثرند يا خيـر؟ اگـر مـؤثر                     مي

 تفـاوتي   ،ها را چه فـرض كنـد يـا نكنـد           ها چه لزومي دارد و ذهن آن        پس فرض آن   ،نيستند
: تـوان پرسـيد     باز مـي   ، ولي اگر فرض اين اصول كلي در حصول نتايج مؤثرند          .نخواهد داشت 

 اين امـر بـدين معنـا        ، يا خير؟ اگر ما به نتايج قطعي نرسيم        ،اند  آيا اين نتايج قطعي و يقيني     
 در اين صورت باز هيچ      .مانند  است كه تمام مسائل علمي در حد يك سلسله فروض باقي مي           

يـه را   ؛ زيرا از اول ذهن بدون اين كـه آن اصـول اول            يستنيازي به اصول مفروض نخستين ن     
در حـد    خواهد فرض كند و تمام قواعد و اصـول علمـي را             توانست هر چه مي      مي ،فرض كند 
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 اين بدين معنا است كه اصول اوليه و ،نداش اما اگر آن نتايج قطعي و يقيني ب.فرض نگه دارد

 نتيجـة يقينـي جـز از مبـدأ يقينـي حاصـل              اانـد؛ زيـر      يقيني و قطعي   ،آغازينِ تفكر انساني  
 .برسـاند تواند ما را به دستاوردهاي قطعي و يقيني           نها مبدأ يقيني است كه مي     شود و ت    نمي

اي    انكار مبادي و مباني يقيني مستلزم شكاكيت اسـت و بـا نظريـه              ،علاوه بر همة نكات بالا    
 البته برخي علوم مبتني بر اصول موضوعه هستند و وجـود            .توان فلسفه داشت    شكاكانه نمي 

 خـود  ، ولي همة سخن در اين است كه اين گونه اصول، انكار كرد  توان  اصول موضوعه را نمي   
  .اند مبتني بر علوم بديهي

  
  گيري نتيجه. 4

 .كننـد   پيدا نمي نهايت ادامه     ن است كه براهين و حدود تا بي       پيشگفته اي حاصل سخنان   
 مقدمات .گردند و اين مبادي را به برهان نيازي نيست      براهين به مباديِ بي وسط منتهي مي      

 اوسـاط در    .هـا در جـايي متوقـف خواهنـد شـد            ها و حد    اند و سلسلة حمل     اوليه غير منقسم  
:  پس ما دو گونه بيان داريم      .شوند  به مقدمات اوليه منتهي مي    و  د  ان  براهين و تعاريف متناهي   

  .باشند هاي نخستين اولي و بسيط مي  بيان.بيان بنفسه و بيان از طريق حد يا برهان
 يـك رونـد     . دستگاهي خود كفا نيـست     ،دهد كه نظام استنتاجي      مي نظرية بداهت نشان  

 راه معرفت آن است كه به خارج از اين سلسله سر    .دهد  استنتاجي به ما معرفت و صدق نمي      
 يك سيستم اسـتنتاجي بـراي تـضمين         .بكشيم و توجيه و صدق را از آن جا استمداد كنيم          

 نابـسنده و    ي اسـتنتاجي در منطـق خـود       ها   بنابراين نظام  .ها خود بسنده نيست     صدق گزاره 
بدين معنا كه صدق گزاره از درون اين نظام . ناكفا هستند؛ البته از حيث اكتساب صدقخود 

 از همين رو بود كه گفتيم در نظرية بداهت ما .آيد  بلكه از بيرون حاصل مي،شود حاصل نمي
 در ايـن    .يه غير اسـتنتاجي   يكي توجيه استنتاجي و ديگري توج     : با دو گونه توجيه مواجهيم    

 يعني صدقي كه از طريق توجيه      ،صدق استنتاجي : افزاييم كه صدق نيز دو گونه است        جا مي 
 يعنـي صـدقي كـه پايانـة يـك عمليـات       ،آيد و ديگري صـدق غيـر اسـتنتاجي     به دست مي  

هاي ممكنات كه چون همـه بالغيرنـد در نهايـت لازم              ؛ نظير سلسلة وجوب   استنتاجي نيست 
  . خود را از او كسب كنندبوجوب بالذات منتهي شوند و همه وجواست به 
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